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  چكيده
شخصيت اصـلي رمـان سـمفوني مردگان(آيـدين و      كاوي دو مقالة حاضر تحليل و درون

را » نهاد«غرايزِ  فرويداست.  » نهاد«اورهان اورخاني) بر اساس نظرية فرويد در باب غرايز 
كرد: غريزة زندگي و غريزة مرگ. غريزة زنـدگي  بـر اسـاس اصـل      به دو دسته تقسيم مي

تواند جذب  است. ليبيدو مي» ليبيدو«كند  اي كه آشكار مي كند و انرژي رواني عمل ميلذتّ 
ناميـد.   آن را نيروگـذاري روانـي مـي    فرويديا صرف يك شيء يا هدف شود؛ مفهومي كه 

ا    ارضاي غريزة زندگي مي تواند به كسب لذتّ و تعويق بيشتر غريزة مرگ منجرشـود؛ امـ
 loveبه ويژه در نخسـتين ابـژة عشـق (   "گذاريِ ليبيدو عدم ارضاي آن و شكست در نيرو

objectگـذارد. در ايـن فراينـد بخشـي از نيـروي       بر جاي مي هايي دايمي را زخم ")، مادر
دادن ابـژة عشـق، نافرجـام و     ، بـا ازدسـت  »خـود «گذاري شدة مسـتقر در   ليبيدويِ سرمايه

لذتّ به عدم لـذت و نيـروي    دهد. در اين حالت ماند و تغيير ماهيت مي هدف باقي مي بي
پـس از طـرح    .شود زاينده به نيروي ويرانگري كه در خدمت غريزة مرگ است تبديل مي

با مداقهّ در فضاي رمـان و كشـف    ،»نهاد«اجمالي مفاهيم و مقولات فرويدي دربارة غرايز 
لالتگـر  هاي د ها و عناصر آن، و نيز با تفسير روانكاوانة نشانه ارتباط زيرساختي تمام بخش

نشـأت   »سـمفوني مردگـان  «فضاي غالب مِرگ در رمـان  ايم كه  رمان به اين نتيجه رسيده
است و اوست كه مراحل رشد رواني خـود را   اورهانگرفته از غلبة غريزة مرگ در روان 

تجسـم   آيـدين اسـت. در مقابـل،    اديپي تثبيت شده و در مرحلة پيشا  به سلامت طي نكرده
برخلاف برخي  ايم كه در اين مقاله نشان داده ساختارمند است.» خود«سوژگي و فاعليت و 

غلبة غريزة زندگي در آيدين سبب شده است هاي انجام گرفته دربارة اين رمان،  از پژوهش
  .1را به سلامت طي كند كه او مراحل رشد روانيش
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  سمفوني مردگان، فرويد، شخصيت، مرگ، غريزه. :ها واژهكليد
  

 مقدمه. 1
روانكاوانه يكي از رويكردهاي نقد ادبي در روزگار معاصر است كه با نظريات زيگموند نقد 

فرويد، روانكاو اتريشي، آغاز شد و بعدها با نظريات كساني همچون كارل گوستاو يونگ و 
هاي نقد ادبي تثبيت شد. در يك  ترين و پيشروترين شاخه ژاك لكان، به عنوان يكي از جدي

. نقد معطوف به 1توان نقد روانكاوانه را به سه شاخة اصلي تقسيم كرد:  يبندي كلي م تقسيم
مـدار،   . نقد معطوف به خواننده. در نقـد روانكاوانـة مؤلـّف   3. نقد معطوف به متن 2مؤلفّ 

 كنـد  كوشد با تحليل متن به ساختارِ روان مؤلفّ آن پي ببرد و به ويژه تـلاش مـي   منتقد مي
اه  ـ كـه ديـدگاه كلاسـيك محسـوب      ف را دريابد. در اين ديدگتمايلات ناخودآگاهانة مؤلّ

شود و براي اثر ادبي كاركردي شبيه رؤيا  شود ـ بر تحليل روانكاونة مؤلفّ اثر تمركز مي  مي
گيرند كه به وسيلة آن، خالق اثر اميال واپـس رانـده شـدة خـود را بـه صـورت        در نظر مي

د از آثـار داستايفسـكي و داوينچـي؛ در نقـد     كند؛ مانند تحليل فروي ديگرگون شده ارضا مي
محور، تمركز منتقد بر دنياي متن است. او متن را به مثابـة دنيـايي مسـتقل و     روانكاوانة متن

كنـد تـا فرآينـد رشـد روانـي       هـايي واقعـي تحليـل مـي     هاي آن را به مثابة انسان شخصيت
ن ديدگاه، تمركز منتقد بر خود كند. در اي هاي آنها را تبيين  ها و دلايل پنهاني كنش شخصيت

ها بـه   و ايماژها و مجازها و استعاره ها اثر ادبي است و او تلاش مي كند با تحليل شخصيت
هاي اصلي يك اثر ادبي دست پيدا كند.  در نقد روانكاوانة خواننده  هاي پنهان و بن مايه لايه

ناميدش ـ بر رابطة متقابل  مي)» Transactional criticismنقد تبادلي («ـ كه نورمن هالند  محور
شود. هالند معتقد است هر خواننده بـر اسـاس هويـت و     ميان اثر ادبي و خواننده توجه مي

هـاي   دهد و ممكن است بخشي از جنبه شخصيتي كه دارد تفسيري از يك اثر ادبي ارائه مي
همانند فرآيندي كه در آن آن اثر ادبي را برجسته كند و بخشي ديگر را واپس براند؛ درست 

راني، به منظور ايجـاد تعـادل    زند. اين واپس هاي نامطلوب را واپس مي اميال و تكانه» خود«
در ذهن خواننده، و در ارتباط با تفسير وي از اثر ادبي است (براي بحث تفصيلي دربارة نقد 

  ). 1381پاينده:  محور، ر.ك. روانكاوانة خواننده
اي دارد و ضروري است  رشته نان كه از نامش پيداست ـ ماهيتي ميان نقد روانكاوانه ـ چ 

كه پژوهشگر اين حوزه در هر دو زمينة روانكاوي و ادبيات، دانشي مناسـب كسـب كـرده    
ها، كاركرد و  باشد: از يك سو، لازم است در فضايي علمي با حوزة روانكاوي، مفاهيم، بنيان
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است كه با دانش ادبيات، ماهيت متـون ادبـي،    روش آن آشنا شود؛ و از ديگر سو، ضروري
خوانش متن و مسايل آن، فلسفة نقد ادبي، اهداف آن و مسايلي ديگر از ايـن دسـت آشـنا    
باشد تا بتواند دو بعد نظري و عملي نقد روانكاوانه را به خوبي به فرجام برساند. اقتضائات 

تـوان   ون ادبـي را بـه اجمـال مـي    و شرايط لازم براي نقد روانكاوانـة موفـّق و معنـادارِ مت ـ   
 :برشمرد  اينگونه

الف. آشنايي دقيق منتقد ادبي با نظرية روانكاوي: روانكاوي دانشي مستقل است و مانند 
هر دانشي ديگر، مباني و مفاهيم ويژة خود را دارد. قدم نخسـت در نقـد روانكاوانـه، درك    

بع معتبر است. اگر منتقد ادبي بتوانـد  دار منا صحيح اين مباني و مفاهيم از طريق مطالعة دامنه
فهـم درسـت    تـر او از ايـن مفـاهيم و    هاي درمان نيز حاضر شـود بـه درك عميـق    اتاقدر 

ق در درون خويشـتن و    كند. علاوه بر ايـن،  چگونگي پيدايش و كاركرد آنها كمك مي تعمـ
ن درونــي كــردن ايــ توانــد بــه تحليــل پيوســتة احــوال و رفتــار خــود و ديگــران نيــز مــي

  بينجامد.  مفاهيم
ب) درك مفاهيم روانكاوانه در كليت يا ساختاري به هـم پيوسـته: مفـاهيم روانكاوانـه،     

يابنـد و   مفاهيمي منفرد و پراكنده و منفك از ساختار يا كليت خود نيستند و زماني معنا مـي 
فت و زمينة شود كه در بافتار خود قرار گيرند. توجه منتقد ادبي به با كاركرد آنها مشخصّ مي

اي آنهـا از   گيري دروني و شـبكه  آگاهي او به رابطه گيري اين مفاهيم و مقولات، و نيز شكل
  الزامات نقد روانكاونه و بسيار مهم است. 

بعـدي و   ج) درك سياليت و پيچيدگي ايـن مفـاهيم: مفـاهيم روانكاونـه صـلب و تـك      
ند. فهم اين سياليت و پـيچش، و نيـز   ا سويه نيستند؛ بلكه سيال و پيچيده و درهم آميخته يك

خواهـد   كه نقد روانكاوانه در پي بستن متن ادبي نيسـت و بـرعكس آن مـي    درك اين نكته
  و سياليت مفاهيم خود را در متن ادبي نمايش دهد، از مفروضات اين حوزه است.  گشودگي

اي با مقولات و  د) پرهيز از تقليل و فرموله كردن اين مفاهيم: برخورد مكانيكي و كليشه
گرا به ديگـر   فرموله كردن و نزديك ساختن اين حوزة ذهن مفاهيم روانكاوانه و تلاش براي

هاي اثباتي و عيني علوم دانشگاهي، از آفات بـزرگ ايـن حـوزه اسـت و در تنـاقض       حوزه
   كاوي است.با فلسفة روان آشكار

هـا و   مقولات روانكاوانه در كليت مـتن ادبـي: گفتـيم اگـر بخـش      و) كاربست روشمند
 شود و خوانشـي از مـتن ادبـي بـر      اجزائي از نظرية روانكاوي از زمينه و بافتار خود منفك

گردد خوانشي درست و معنادار از متن به دسـت   مبناي اين اجزايِ از زمينه جداشده عرضه 
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ادبي به مثابـة سـاختاري درهـم تنيـده كـه تمـام       متن  آيد؛ از طرف ديگر نيز لازم است نمي
هايي پراكنده از متن  شود. نبايد مفاهيم روانكاوانه در بخش اجزايش به هم مرتبط است ديده 

  گردد. شود يا به آن تحميل  اعمال 
هاي اخير در ايران نيز به نقد روانكاوانه توجه شده است و برخي از پژوهشگران  در دهه

هـاي زيگمونـد فرويـد يـا شـاگردان و پيـروان او        ادبي بر اساس انديشه حوزة نقد و نظرية
(عمدتاً يونگ، لكان و آدلر) برخي از متون كلاسـيك و معاصـر فارسـي را نقـد و بررسـي      

هـاي شـاخص و موفـّق     ها در آغاز بيشتر در قالب كتاب بود (از نمونه اند. اين پژوهش كرده
داسـتان  «)، 1388محمد صـنعتي ( » هراس از مرگصادق هدايت و «توان به  ها مي اين كتاب
) اشـاره  1387حـورا يـاوري (  » روانكاوي و ادبيات«)، و 1383سيروس شميسا (» يك روح

و دانشـگاهي اسـت (از مقـالات     كرد) و در دهة اخير عمـدتاً در قالـب مقـالات پژوهشـي    
ز داسـتان سـه   عجز از بيان: قرائتـي روانكاونـه ا  «برجستة اين حوزه نيز به مواردي همچون 

» نقـد شـعر زمسـتان از منظـر نظريـة روانكـاوي لكـان       «)،  مقالة 1390(پاينده: » قطره خون
» هاي روانشناختي در هنر و ادبيـات  تحليل«)، مقالات محمد صنعتي در كتاب 1388(پاينده:

  توان اشاره كرد). ) مي1389» (زندگي در آينه«) و مقالات حورا ياوري در كتاب 1380(
 

  »سمفوني مردگان« رمان. 2
منتشر شـد، روايـت    1367رمان سمفوني مردگان، نخستين رمان عباس معروفي كه در سال 

چند ساعت پاياني زندگي اورهان اورخاني است. اورهان براي يافتن و كشتن برادر خويش، 
شـود. در ايـن    ختم مي 2گذارد كه به مرگ وي در شورآبي آيدين اورخاني، پا به مسيري مي

شود. در سفر عيني، اورهـان بـه قصـد     خواننده با سفر عيني و ذهني اورهان همراه ميرمان 
رسـد. او در سـرما و     افتد و به قهوه خانة كنار شورآبي مـي  اش  راه مي كشتن برادر از مغازه

رود و  شود و فـرداي آن شـب در بـاتلاق شـورآبي فـرو مـي      برف شب زمستان گرفتار مي
وار روايت رمان از زمانِ حال به گذشـته و از   اورهان، حركت پاندولميرد. اما سفر ذهنيِ  مي

  شود. گذشته به حال است. اين الگوي چرخشي روايي از آغاز تا پايان رمان تكرار مي
آيدين و اورهان دو شخصيت اصلي رمـان سـمفوني مردگـان هسـتند و بخـش عمـدة       

ست كه رواي سوم شخص محدود ها و ذهنيات اين دو شخصيت ا روايت رمان ارائة انديشه
در قالب گفتار مستقيم و گفتار غيرمستقيم آنها بازگويي و روايت كرده است. بر اين اسـاس  

نمايد. نويسندة اين پـژوهش بـر ايـن بـاور      درونكاوي اين دو شخصيت اصلي ضروري مي
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اي پنهـان  ه توان لايه است كه با خوانش روانكاوانة متكي بر روايت رمان (و نه نويسنده) مي
هاي رفتاري اين دو را تحليل كرد. در ايـن   گيري شخصيت و انگيزه رمان و چگونگي شكل

را طرح خواهيم كرد و » ديدگاه فرويد دربارة غرايز نهاد«مقاله، نخست بحثي اجمالي دربارة 
  در ادامه، بر اساس اين بحث نظري، خوانشي روانكاوانه از اين رمان به دست خواهيم داد.

  
  اختار روان از منظر فرويدس. 3

)، و فراخـود  ego)، خود (Idفرويد در تشريح روان، سه ساختار بنيادين را مطرح كرد: نهاد (
)super ego    نهاد، هماننديِ نزديكي با ناخودآگاهي دارد و سيستم آغـازين و ديرينـة روان .(

را دربردارد. بنابراين،  ها است و انرژي رواني كل يا ليبيدو است. جايگاه يا مخزن تمام غريزه
كنـد. نهـاد    نهاد، ساختار نيرومند روان است كه نيروي دو ساختار ديگـر را نيـز تـأمين مـي    

). نهـاد  176: 1386) و ناشناختة روان است (برسـلر،  instinctقسمت نامعقول و تابع غريزه (
برانگيختگي  ديگي لبريز از«كند و چون  ) عمل ميpleasure principle» (اصل لذت«بر اساس 
شناسد: ارضاي فوري؛ و به هيچ وجه از واقعيت آگـاه نيسـت    فقط يك چيز را مي» جوشان

ها در دوران كودكي سـه مرحلـة متـداخل     ). فرويد معتقد بود همة انسان59: 1384(شولتز، 
گذراننـد و بـراي آنكـه رشـد      ) را از سر ميphallic) و قضيبي (anal)، مقعدي (oralدهاني (

عقـده  «ك بهنجار پيش رود، در نهايت فرايند دشوار و درازمـدت امـا ضـروري    جنسي كود
بايد پشت سرگذاشته شود تا فرد از دنياي كودكي كه مبتني بر  Oedipus complex(3» (اديپ

كه عرصـة  )» reality principleاصل واقعيت (« است گذر كند و زندگيش را بر» اصل لذت«
فرايند ضمير ناخودآگاه پيوسـته آرزوهـاي واپـس رانـدة     است، بنا نهد. در اين » خود«عمل 

مانع اين كار شود نبـرد  » خود«كند. هرگاه  خود را از طريق رؤيا، لطيفه و امثال آن تخليه مي
- Jadie ،(1378 :60در قالب روان رنجوري بروز مي يابد (ايوتاديه (» خود«و » نهاد«دروني 

قسـمت معقـول و منطقـي و خودآگاهانـة     »  خود«). بنابراين 173- 80: 1386و برسلر، 155
كاري محيط فرد  روان است. به واقعيت آگاهي دارد و به روش عملي قادر به ادراك و دست

به طور » خود«كند.  هاي نهاد را كنترل مي كند و تكانه است؛ بر اساس اصل واقعيت عمل مي
يت سعي در تأخير، درنـگ  كند، بلكه مطابق با واقع جلوگيري نمي» نهاد«كامل از ارضا شدن 

همان سانسورچيِ درونـي اسـت كـه    » فراخود). «60: 1384يا تغيير جهت آن دارد (شولتز، 
هـاي اخلاقـي اسـت. وظيفـة      كند و نماينـدة همـة محـدوديت    تصميمات اخلاقي اتخاذ مي

هـاي غيـر    هاي نهاد، سد كردن و پس راندن لذت جويي فراخود، سركوب يا بازداري تكانه
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) و ديگــران، Guerinبــول از نظــر جامعــه بــه ســطح ناخودآگــاهي اســت (گــرين (قابــل ق
1376:  132.(  
 

  »نهاد«ديدگاه فرويد دربارة غرايز . 4
كرد: غريزة زندگي و غريـزة   قرار دارد، به دو دسته تقسيم مي» نهاد«فرويد غرايزي را كه در 

ذا، آب و جنسي به بقـا  مرگ. غرايز زندگي با جستجو براي ارضاي نيازهاي اساسي مانند غ
كند. غريزة زندگي رشد و نمو دارد و بر اساس اصـل لـذتّ عمـل     و نوع انسان خدمت مي

) اسـت. ليبيـدو   libidoكنـد ليبيـدو (   اي كه غريزة زنـدگي آشـكار مـي    كند. انرژي رواني مي
) شـود؛ مفهـومي كـه فرويـد آن را     objectتواند جذب يا صرف يك شـيء يـا هـدف (    مي

ة تكامـل     58: 1378نامد (شـولتز،   ) ميcathexisواني (نيروگذاري ر ). فرويـد متـأثرّ از نظريـ
شــود: خودشــيفتگي بــه غريــزة  دارويــن معتقــد بــود كــه غريــزه در دو شــكل تجربــه مــي

). در واقع، 12: 1382ازنفس مربوط است و ميلِ جنسي به توالد و تناسل (ايستوپ،  صيانت
هـاي بـارز آن كسـب لـذت جنسـي و       و جلوهغريزة زندگي در راستاي كسب لذتّ است 

كوشيد رفتارهـاي انسـان را    امتزاج با جنس مخالف است. فرويد در آغاز تحقيقات خود مي
ازنفس تحليل و تفسير كند. وي بر اين بـاور   بر اساس غريزة زندگي، كسب لذتّ و صيانت

يـد در پايـان   بود كه رفتار و نيروگذاري رواني انسان بر اساس اصـل لـذتّ اسـت؛ امـا فرو    
ـ شايد تحت تأثير رخدادهاي ناگواري چون مرگ فرزند، بيماري سـرطان و وقـوع    زندگي

غريـزة مـرگ را مطـرح كـرد     » وراي اصـل لـذتّ  «اي با عنوان  جنگ جهاني دوم ـ در مقاله 
كنـد: اگـر بـر خـلاف سرشـت       بيان مي» وراي اصل لذتّ«). فرويد در 468: 1382(شولتز، 

اي موجـود   زندگي در جهت صيانت از ارگانيسم موجود زنده، غريـزه  محافظه كارانة غريزة
حركـت بـوده اسـت)     زنده را به حالت قديميش (يعني زمانيكه چيـزي غيرارگانيـك و بـي   

بازگرداند، و اگر اين امر را به مثابة حقيقتي متصور شويم كه هيچ استثنايي ندارد (يعني اينكه 
گر به چيـزي غيـر ارگانيـك تبـديل     ميرد و يك بار دي اي به عواملي دروني مي هر چيز زنده

و با نگاه بـه گذشـته بايـد    »هدف تمام زندگي مرگ است« شود) آنگاه ناگزير بايد گفت  مي
). 56: 1984(فرويـد،   »چيزهاي بي جان قبل از موجودات زنـده وجـود داشـته انـد    «گفت 

حركتي و نيستي پيش  ت، و بيتر از غريزة زندگي اس تر و ابتدايي بنابراين غريزة مرگ قديمي
از حركت و هستي است. اما پس از هست شـدن موجـود زنـده، غريـزة زنـدگي ارضـاي       
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د و محـدود      ي مرگ را با وقفه و تعليق مواجه مي غريزه سازد تا بتواند غريـزة مـرگ را مقيـ
  ).80سازد و بر آن سلطه پيداكند (همان: 

لي و حقيقي غريزة زندگي و ليبيدو ) بخشي از منبع اصego» (خود«پس از شكل گيري 
گيـرد. دليـل    صـورت مـي  » خـود «به » نهاد«شود. اين انتقالِ منبع انرژي از  در آن متمركز مي

اسـت. بـدين گونـه    » خـود «اصلي اين انتقال، محافظت و حفظ ساختار يكپارچه و منسجم 
ط از ايـن  شود و فق ـ توصيف مي» خودشيفته«با جاي دادن ليبيدو در درونش، چيزي » خود«

يابد. اين ليبيدويِ خودشيفته همراه اسـت   هاي ديگر گسترش مي منبع است كه ليبيدو به ابژه
هايي از غريزة زندگي اسـت.   با تجليّ غريزة جنسي و غريزة صيانت از نفس كه هر دو جنبه

آميختـه و همـراه اسـت بـا      درهـم » خود«بنابراين، مي توان چنين استنباط كرد كه بخشي از 
). ارضـاي  69: 1984صيانت از نفـس) (فرويـد،    ي ي جنسي و غريزه زندگي (غريزه غريزة

غريزة زندگي و غريزة جنسي مـي توانـد بـه كسـب لـذتّ و تعويـق بيشـتر غريـزة مـرگ          
منجرشود؛ اما عدم ارضاي غريزة زندگي و شكسـت در نيروگـذاريِ ليبيـدو ( بـه ويـژه در      

قالب هايي دايمي را در  دادنِ عشق، زخم ز دست)، مادر) و اlove objectنخستين ابژة عشق (
). در ايـن فراينـد بخشـي از    38گذارد (همان:  بر جاي ميداغِ خودشيفتگي بر حرمت نفس 

دادن ابژة عشـق نافرجـام و    ، با ازدست»خود«گذاري شدة مستقر در  نيروي ليبيدويِ سرمايه
لذتّ به عـدم لـذت و نيـروي     دهد. در اين حالت ماند و تغيير ماهيت مي هدف باقي مي بي

شـود. ايـن نيـروي     زاينده به نيروي ويرانگري (كه در خدمت غريزة مرگ است) تبديل مي
بـه منظـور حفـظ    » خـود «گردد؛ اما  باز مي» خود«داده  به سمت  شده  و تغييرماهيت متحول

). در repressionرانـد (  مـي  انسجام و تداومِ حيات خويش آن را به سمت ناخودآگاه  واپس 
) و امـرِ  coherentمنسـجم ( » خـود «واقع، تقابل ميان امر آگاه و ناآگاه نيسـت، تقابـل ميـان    

ناخودآگـاه اسـت و تنهـا بخـش     » خـود «است. بنابراين، بخش وسـيعي از    رانده شده واپس
منسجم براي حفظ ساختار و حيات خـود  » خود«آگاه و خودآگاه است.  كوچكي از آن نيمه

در » خـود «راند و اين كـنش   نه نيروي ويرانگر و مخربّ را به ناخودآگاهي واپس ميهر گو
از نيـروي  » خـود «رانيِ امر ويرانگر، تحت تأثير اصل لذتّ اسـت. بـه ديگـر سـخن،      واپس

رانــده شــده بــه  ). امـا نيــروي واپــس 38: 1984كنــد (فرويــد،  غيرلـذتّ بخــش دوري مــي 
كشـد.   رضاي كامل و فرجام يـافتن دسـت نمـي   ناخودآگاهي، هرگز از كوشش خود براي ا

هاي مشابه با ابژة نخستينِ عشق  دهد و در ابژه رانده شده تغيير شكل مي گونه امرِ واپس بدين
يافتـه و   بـا صـورت بنـدي تحـول    » خود«شود. در اين حالت،  (مادر) جاري و جايگزين مي
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ن فرايند، بـه صـورت اجبـار يـا     شود. اي رو مي شده  روبه رانده اي از امر واپس شده جايگزين
افتد. در واقع هر تجربة عشق، تكراري از تجربة نخسـتين   اتفاق مي» خود«تكرار، پيوسته در 

يابـد. در   ها هيچگاه به ارضاي كامـل دسـت نمـي    در فرايند اين تكرار» خود«عشق است و 
و اين فرايند جبري شود  رانده مي  آورد و باز پس رانده شده دوباره سربرمي نتيجه، امرِ واپس

). تكرار به مرور زمان موجب فرسـايش نيـروي ارگانيسـم،    59- 60را پاياني نيست (همان: 
). دلوز معتقد است تكرار همان چيزي 43: 1384تخريب، ويراني و مرگ مي شود (موللي، 

دارد؛ تكرار بر سازندة همزماني است؛ تكـرار فـي نفسـه     است كه لحظه را يكپارچه نگه مي
تركيبِ زمان است؛ تكرار در آنِ واحد تكرارِ قبل، اكنون و بعد است؛ به ديگر سخن، نوعي 

  ).430: 1989تكرار برساختن گذشته و حال و آينده در زمان است (دلوز، 
  

رمان سمفوني مردگان بـر اسـاس ديـدگاه فرويـد     هاي  تحليل شخصيت. 5
  »نهاد«دربارة غرايز 

شود. در كاروانسرا اورهان،  زمستاني بسيار سرد آغاز ميسمفوني مردگان در بعدازظهرِ برفيِ 
هـاي حلبـي خـود را گـرم نگـه       اياز پاسبان و چند باربر ديگر با گرماي چراغ يا آتش پيت

  اند، اما سرما و سوز بيرون همچنان پا بر جا است:  داشته
بـرف   ها بعد مردم بگويند همان سال سـياه...  آسمان برفي بر زمين گذاشته بود كه سال

همه را وا گذاشته بود. سكوتي غريب كوچه و خيابان را گرفته بود... بلا نازل شده بود؟ 
ها باريده بود، اما هـيچكس بـه يـاد     ها آمده و رفته بود، بسيار برف شايد. بسيار زمستان

  ).11- 12: 1389نداشت چنين برفي را... (معروفي، 

، آيدين، دختري پانزده ساله دارد و ممكن اورهان در پي شنيدن اين خبر كه برادر بزرگترش 
خانـة كنـار    گيرد به قهوه است مدعي ارث و ميراث شود، به تحريك اياز پاسبان تصميم مي

اش را تـرك   شورآبي برود تا برادرش را بيابد و با طناب خفه كنـد. اورهـان گرمـاي مغـازه    
 ـ  كند و به سمت شورآبي حركت مي مي ا حركـت از شـهر بـه    كند. در سفر عينيِ اورهـان، ب

بيرون (از شهر به طبيعت) به تدريج اندك گرماي موجـود در فضـاي داسـتان كـم و محـو      
گـذارد،   شود و پا در دلِ طبيعت مي شود. هر قدر كه اورهان به خروجي شهر نزديك مي مي

شود. هم عرض با اين سفرِ عيني، در سـفر   سرما و برف بيشتر بر فضاي داستان مستولي مي
شـود. محـو شـدن گرمـا و      ورهان به گذشته نيز سرما بر وجود او بيشـتر چيـره مـي   ذهنيِ ا
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مستولي شدن سرما و برف در دنياي عيني اورهان همزمان است با سيطرة مرگ و ويرانگري 
اي است از خاطراتي تلخ كه مرگ آيدا، مرگ پدر و  بر دنياي ذهني او: اين دنياي ذهني آميزه

اي گوشـتي و   دست خود اورهان، و تبديل شدن يوسف به توده مادر، ديوانه شدن آيدين به
اي  سـرما و بـرف بـراي اورهـان مقولـه     «كشته شدنش به دست  اورهان بخشي از آن است.

رانـد، درونـش نيـز     حكم مـي  دروني است: همچنان كه بر دنياي بيرون او در شب زمستاني 
  ).161: 1384(يكتا، » زده است سرد و يخ

اي از غريزة مرگ اسـت كـه بـه تـدريج سراسـر وجـود اورهـان را         سرما و برف نشانه
گيرد. غريزة مرگ در ساحت ناخودآگاه جا دارد و سيطرة آن بر غريزة زنـدگي نشـان از    مي

»ِ خـود «دارد كه جايگـاه غريـزة زنـدگي اسـت.     » خود«سلطة ناخودآگاهي بر خودآگاهي و 
خـود، از نظـم موجـود در زنـدگي     مند، زمانمند است و معمولا براي حفظ و صـيانت   نظام

كند. پيروي از اين نظـم و زمـان بـراي حفـظ      شخصي و جمعي و از زمانِ خطي پيروي مي
، پيش بردن اهداف غريزة زندگي و وقفه در كار غريزة »خود«انسجام و يكپارچگي ساختار 

فهمـد آيـدين دختـر دارد تصـميم بـه كشـتن او        مرگ بسيار مهم است. زمانيكه اورهان مي
  شود: گيرد. اينجاست كه در نظم زندگي روزمرة اورهان اختلال ايجاد و مشاهده مي يم

لحظاتي بعد، درست سر ساعت دو بعد از ظهـر، اورهـان نتوانسـت بـه رسـم عـادت       
ها را ببندد...  حساب دفتر روزانه را وارد دفتر كل كند، هر چند كه مي خواست حساب

ادش رفـت آن را در كشـو ميـز بگـذارد و     دفترها را در چارچوب چرتكه گذاشت. و ي
  .)14: 1389درش را قفل كند... (معروفي، 

اين اختلال در نظم و عادات زندگي روزمرة اورهان، انعكاس دهنـدة درهـم ريختگـي،    
 و خودآگـاهي او اسـت. همچنـين بـارزترين نشـانة     » خود«تشويش و اضطراب در ساختار 
سـاعت  «مردگان در قسمت مربوط به زماني در سمفوني  بياختلال در زمان خطي و سلطة 

  شود:  به خوبي مشاهده مي» آقاي درستكار
جا گذشته بود اما حالا با دقتّي خاص بـه   [اورهان] شايد هزاران بار در طول عمر از آن

شد كه از كار افتاده  ساعت بزرگ و گرد آقاي درستكار نگاه كرد... بيش از سي سال مي
نان از حركت وامانده بود كه آقاي درستكار با تمام استادي نتوانست به بود... ساعت چ

ها درست رأس ساعت پنج و نيم قفل شده بود... و حـالا پـس از    كار بيندازدش. عقربه
  ).18:1389(معروفي، .اين همه سال خوابيده بود..
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فتار شدن اين اختلال در نظم و زمانِ خطي با رسيدن اورهان به قهوه خانة شورآبي و گر
  يابد:  در برف و سرما شدت مي

كند... به رسم عادت دست در جيب جليقه كرد كه سـاعتش   سرما داشت كلكش را مي
گفـت   آن پيرمـرد آنكـه مـي    ها را گشت... نه. نبـود...  ي جيب را در بياورد اما نبود. همه

  ).292(همان:  برادركشُ... هركه بود ساعت را برده بود.

به دست پيرمرد مرموز داخل كلبه، ناآگاهي از زمان و گمگشـتگي  دزديده شدن ساعت 
، تسلطّ هر چه »خود«زماني و شدت يافتن اختلال در نظم و انسجام  دهد. بي آن را نشان مي

  كند. بيشتر ناخودآگاهي و غريزة مرگ را آشكار مي
  كند:  بيان مي)» Byond the Pleasure principle(وراي اصل لذتّ «فرويد در مقالة 

امروزه در موضعي قرار داريم كه دربارة اين نظرية كانتي به بحث بپردازيم كـه زمـان و   
ايم كه فرايندهاي ذهني ناخودآگاه، في نفسه  اند. ما آموخته»صور ضروري انديشه«مكان 

اي زمانمنـد نظـم    اين امر در وهلة اول بدان معناست كه آنهـا بـه شـيوه   ». بي زمان اند«
كـار   تواند بر آنهـا بـه   دهد و ايدة زمان نمي مان به هيچ رو آنها را تغيير نمياند و ز نيافته

بسته شود. اين مشخصّات، مشخصّاتي منفي هستند كه فقـط زمـاني بـه روشـني درك     
(فرويـد،   ايندهاي ذهنـي آگاهانـه بـه عمـل آيـد.     اي ميان آنها و فر شوند كه مقايسه مي

1984:  46 .(  

) مرگ به دانش درآمدني نيسـت و از حيطـة آگـاهي    Blanchotهمچنين به اعتقاد بلانشو (
ماند. مرگ خارج از تسلط زمان حال است، زمـان حـالي كـه نشـانگر تسـلط       سوژه بيرون مي

سوژه بر جهان بيرون يا جهان ممكنات است. بنابراين سوژه تسلط آگاهانه بـر مـرگ نـدارد و    
اي است كه بر جهان بيـرون   سوژه مرگ همواره در حال نزديك شدن است؛ زمانِ خطي، زمان

و ابژه هاي آن مسلط است. سوژه در اين زمان به دستكاري و كنترل جهان بيرون قادر اسـت؛  
كنـد.   مـي  در گيرد و سوژه را از جايگاه سـوژگي بـه   اما مرگ اين تسلط و كنترل را از سوژه مي

  ).9- 10: 1388است (بلانشو، )» Meantimeدر خلال («بنابراين زمانِ مرگ، زمانِ 
نظمـي و   هايي كه دلالت بر شـدت يـافتن ايـن بـي     هاي پاياني داستان با نشانه در بخش

گشت  يادش رفته بود پاپاخ را بردارد. به رسم عادت بر مي«شويم:  رو مي آشفتگي دارد روبه
» كرد. اما نه پاپاخ. و اين بار پاپـاخ ...  كه يك چيزي را بردارد. هميشه چيزي را فراموش مي

). دزديده شدن ساعت اورهان به دست پيرمردي كه نماد مرگ است 300: 1389(معروفي، 
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اورهان را نشان » خود«) و گمگشتگي در زمان، از دست دادن كنترل و تسلط 1386(ياوري، 
نظمي و  دهد، و جاگذاشتن پاپاخ در كلبه و فراموش كردن آن، آشكار كنندة تشويش، بي مي

و خودآگاهيِ » خود«او است. اين درهم ريختگي در ساختار »  خود«ريختگي ساختار  درهم
اي مسلطّ دنياي بيرون خود را كنترل كنـد؛ امـا از    شود تا نتواند چون سوژه اورهان سبب مي

زمــاني، اســتيلايِ ناخودآگــاهي و غريــزة مــرگ را بــر هســتي او  سـويي ديگــر تســلطّ بــي 
  دهد.  مي  نشان

دهـد (پـس از ديوانـه كـردن      از خانة پدريش ارائه ميهمچنين در تصويري كه اورهان 
  توان باز يافت:  آيدين و فوت مادر) حضور و تسلطّ غريزة مرگ را مي

اي نمـي گذاشـتي كـه آب     تو هم اگر بودي، مادر، جانت به لب مي رسيد. پا در خانـه 
هاي خـاك   هاي كاج كف حياط را پوشانده، سرما پشت پنجره حوضش سبز شده، سيخ

افتنـد، انگـار    ها مانده ... آجرهاي هفت و هشت بالاي ديوارها يكي يكي مي اتاق گرفتة
هاي مردنگـي   آيد، لاله زند، مهمان نمي كه ساختمان سرما خورده باشد، كسي جارو نمي

  ).17: 1389(معروفي،  خورد... اند... صداي نفس لمبر مي سر در خانه شكسته

: 1384بيند(كوپر،  اين كه انسان خود را چگونه ميتواند بازتابي از خود باشد و  خانه مي
). آب سبز و راكد حوض، درخت كاج آبياري نشده، حياط جارو نديـده، پنجـره هـاي    54

هـايي   افتادن و ... همگي از نشـانه  گردگيري نشده، آشپزخانة سرد و خاموش، ناودانِ درحال
هـاي حضـور زمـانِ خطـي و      كند. حركت از جلوه حركتي و ايستايي را بيان مي است كه بي

زمـاني و حضـور قـاطع مـرگ و      حركتي نشـانة بـي   جاري بودن زندگي است؛ در نتيجه بي
هـاي   ساحت ناخودآگاهي در فضاي خانه و در درون اورهان اسـت. حتـي تأكيـد بـر لالـه     

شكستة مردنگي سر در خانه بر قطع ارتباط دنياي درون با دنياي بيـرون و اجتمـاع دلالـت    
كه سر درخِانه به طرزي نمادين بيانگر نحوة ارتباط انسان با ساير افـراد جامعـه   كند. چون مي

). بيشتر فضاهاي كه حضور اورهان در آنها روايت مي شود با برف 54: 1384است (كوپر، 
  نماياند. و سرما همراه است كه فضاي مرگ را مي

كنـد،   كه مطالعه مي در مقابل، آيدين اورخاني، برادر بزرگتر اورهان، يك روشنفكر است
كوشـد هميشـه    گويد، و با وجود همة مشكلات قصد ادامـه تحصـيل دارد. او مـي    شعر مي

پوشـيد، موهـاش را    زد، لبـاس خـوب مـي    عطـر مـي  «ظاهري آراسته و مرتب داشته باشد: 
كوشد در هر حال،  ). آيدين مي35: 1389معروفي، »(رفت... زد و مي آراست، كراوات مي مي

ت و    ط سخت و دشوار، انسجام و يكپـارچگي خـود را حفـظ   حتيّ در شراي كنـد. او فاعليـ
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هـاي سـخت و نـامنتظر     اي موقعيـت  دهد و هميشه بـه گونـه   سوژگي خود را از دست نمي
شـود و در اتـاق    كند. مانند زمانيكـه پـس از كسـوف وارد خانـه مـي      زندگيش را كنترل مي

  شود:  هاي سوختة خود مواجه مي زيرزمين با كتاب
كند. اما هيچ اتفاقي برايش  من فكر مي كردم وقتي آيدين وضع را ببيند در جا سكته مي

نيفتاد. دم غروب آمد. خانه در سكوت غم انگيزي غرق شده بود... دو سه قدم كه رفت 
تاريكي و سياهي وحشتناك زير زمين را ديد. بوي سوختگي هـم پيچيـده بـود... بعـد     

  ). 55- 6: 1389(معروفي، بخواهد كسي را ببيند رفت.، يا آنكه يك كلمه حرف بزند بي

گيرد از خانه  دهد و تصميم مي آيدين در اين شرايط هولناك تمركز خود را از دست نمي
كند و بـا وجـود    بري كار پيدا مي اسبي در كارخانة چوب جدا شود و مستقل باشد. او در رام

كه كار كند تا بتوانـد بـراي ادامـه    ماند  سختي شرايط كار و سرما و برف همچنان مصمم مي
انداز كند. آيدين حتيّ پس از پذيرش كمك آقاي ميرزايان و  تحصيل در تهران پولش را پس

قبول كار در دخمة تاريك و پر از سوسك و موش زيرزمين كليسا فاعليت خود را از دست 
 ـ  كند و رابطة عاطفي سازنده دهد، به سختي كار مي نمي رادرزادة ميرزايـان،  اي با سـورملينا، ب

شـود. آنچـه از مـتن رمـان      كند كه به ازدواج و زايندگي و تولدّ فرزند منجـر مـي   برقرار مي
آيد نشان دهندة استقامت و پايداري آيدين در شرايط سخت و ناگوار اسـت. او حتـّي    برمي

 كند، اين همه نشـان  در بدترين شرايط براي رسيدن به هدف خود برنامه ريزي و تلاش مي
  منسجم و يكپارچه در آيدين است. »ِ خود«دهندة حضور يك 

تواند سر پا بمانـد   آيدين خواهر محبوبش را از دست مي دهد، زنش مي ميرد اما باز مي
هاي زندگيش  و به زندگي خود ادامه دهد. حتي ديوانگي او به سبب عوامل دروني و سختي

اي كه اورهان بـه   ن آش مغز چلچلهنيست، بلكه آيدين به علت يك عامل بيروني (با خورد
شود؛ اما نكتة جالب اين است كه او حتـي در عـالم ديـوانگي نيـز      او داده است) ديوانه مي
پـردازد. بـارزترين    كند و به روشنگري و آگاه ساختن ديگران مـي  فاعليت خود را حفظ مي

ار شـورآبي  نشانة اين روشنگري خواندن روزنامه براي كساني است كه در قهـوه خانـة كن ـ  
  برد. هستند. آيدين حتيّ از حضور در قهوه خانه و خوردن چاي لذت مي

كنـد، او زاينـدگي دارد و    تواند عاشق ديگري شود و محبت ديگري را جلـب  آيدين مي
شود، زيبا و آراسته است و پيوسته براي رسيدن به هدفش حتي در شرايط سخت  دار مي بچه

ي زنـدگي در سـاختار    ان دهنـدة قـدرت و سـلطة غريـزه    كند. تمام اين موارد نش تلاش مي
»ت ديگـري را   آيدين است. اما در مقابل، اورهان نمي» خودتواند عاشق ديگري شود و محب
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دار شـود، او در رابطـه بـا     توانـد بچـه   كند. او حتيّ قادر بـه زاينـدگي نيسـت و نمـي     جلب
ظـاهري نيـز درسـت نقطـة     ماند. حتي از نظر  خورد و عقيم مي آذر، شكست مي ،همسرش

اش شكسته و باد كـرده اسـت.    مقابل آيدين است: چاق و قد كوتاه است و يك طرف بيني
كند اما تلاش او براي رسيدن به هدف، زايـا و   اورهان مانند آيدين براي زندگيش تلاش مي

 هايي كه و نقص 4ها ) فقدانcompensationجلو نيست، بلكه تلاشي است براي جبران ( روبه
  منجر به احساس حقارت شديد در درون او شده است.

اي كه ميان اين دو شخصيت اصلي (اورهان و آيـدين) انجـام    با توجه به بررسي مقايسه
تـوان چنـين    گرفت و نيز تحليل فضاهايي كه اين دو در آنها حضـور و كـنش دارنـد، مـي    

نـده اسـت بيشـترين    استنباط كرد كه فضاي سرد و تاريك، و مرگي كه بـر رمـان سـايه افك   
عرضي را با فضاي ذهني/ ناخودآگاهي اورهان اورخاني دارد. غريزة زنـدگي   مجاورت و هم

در آيدين حضور و برجستگي دارد، اما اين اورهان است كه بـا غريـزة مـرگ و ويرانگـري     
  همراه و همگام است.

  
يـز  گر متن به منظور كشف چرايي غلبة متضّاد غرا هاي دلالت تحليل نشانه. 6

  نهاد بر دو شخصيت رمان
هاي پنهـان   ساختي است و هدف غايي آن، كشف لايه محور، نقدي ژرف نقد روانكاوانة متن

گيـري   هاي افراد، تبيين سازوكار شـكل  متن، كشف و استخراج تمايلات ناآگاهانة شخصيت
است. شونده  اين تمايلات و چگونگي بروز و ظهور آنها در در قالب اعمال و رفتار دگرگون

تـر   گذاريم و به صورتي تخصصـي  خود از رمان، قدمي فراتر مي اكنون در مرحلة پاياني نقد
خـواهيم بـا دقـت در     كنيم. مـي  هاي آن بحث مي هاي پنهان متن و شخصيت دربارة اين لايه

اش را  پنهان آن يا پيرنگ استعاري و حـذفي  هاي و نمادهاي دلالتگر متن رمان، لايهها  نشانه
و دلايل پنهان غلبة مرگ بر اورهان و عريزة زندگي بر آيدين را نشان دهيم. بـه   كشف كنيم

هاي پنهان  ها و دلالت ترين مرحلة نقد روانكاوانه كشف اين لايه ترين و اساسي اعتقاد ما مهم
است و ارزش و اهميت كار يك منتقد در حوزة نقد روانكاوانه در ايـن مرحلـه اسـت كـه     

ايـن رمـان بحـث    » روايـت ناشـدة  «ترين  به مثابة مهم» مادر«دربارة شود. نخست  معلوم مي
را در نقـد  » رؤيا«يا » خواب«دلالتگر رمان، ارزش » خواب«كنيم و در ادامه، با تحليل دو  مي

ترين مكان معناساز و  به مثابل مهم» شورآبي«نماييم؛ و در پايان با تحليل  روانكاوانه تبيين مي
  بريم:  مي ه پاياندلالتگر رمان، بحث را ب
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گونه پيش از اين گفته شد، هر گاه ليبيدو (غريزة زندگي) و انرژي نيروگذاري شده  همان
شـود و   تـر مـي   بر ابژة نخستينِ عشق (مادر) ارضا نشود و ناكام بماند، غريزة مرگ نيرومنـد 

رابطـة مـادر بـا اورهـان،     گـردد.   ناكامي و تضعيف نيروي غريزة زندگي امري ناگزير مي
هاي تنفرّانگيز مادر به خـود   . اورهان چندين بار از نگاهاي صميمي و پرعاطفه نيست رابطه

گويد. هر چند تنفرّ مادر از اورهان بيشتر به سبب بلايي است كه بـر سـر آيـدين     سخن مي
سازد كه عاطفـة ايـن مـادر     آورده است، اما تحليل رابطة مادر با اورهان و آيدين روشن مي

است. اورهان فرزند آخر خانواده است. آيـدين و آيـدا    و فرزند يكسان نبودهنسبت به اين د
دوقلويي هستند كه از اورهان بزرگترنـد. مـادر اشـتياقي فـراوان بـه آيـدين دارد و پيوسـته        

كنـد و   مادر بخش اعظم محبت و عاطفة خود را معطوف آيدين مـي ». آيدين من«گويد:  مي
بخشـد.   برد) مي دكي كه از ناتواني ذهني و جسمي رنج ميباقيمانده را به آيدا و يوسف (كو

اما مادر رفتاري سواي پدر داشت. «سهم اورهان آشكارا از توجه و محبت مادر ناچيز است: 
كرد و به هر قيمتي بود در لابلاي  توانست چيزي را در خود نگه دارد. خود را عيان مي نمي
). ايـن امـر   314(همـان:  » آيدين... آيـدين...  گفت: هايي كه مي رفت ديگر درنيايد، مي نفس

شود اورهان به اندازة كافي از تن، محبت و عاطفة مادر كامياب نشـود و احسـاس    سبب مي
شود كه اورهـان   اي مي حقارت كند، و در مقابل به آيدين حسادت كند. در واقع، آيدين ابژه
كنـد و درصـدد    ري مـي بخشي از غريزة مرگ و ويرانگري خويش را بـر روي او نيروگـذا  

  آيد. نابودي او برمي
تـوان از رؤيـايِ    ي مادر، و حسادتش به آيدين را مـي  محروميت اورهان از تن و عاطفه

  كودكي او دريافت: 
مان وسـيع شـده بـود،     هاش طلايي بود. كوچه آن شب خواب باغي را ديدم كه درخت

ين شـده بـود، بـا شـيرواني     ي پنكه سازي از آن ته آمده بود بالا و همسطح زم كارخانه
ام. صـبح كـه خـوابم را بـراي مـادر       خواندم. و بعد ديدم كه مرده قرمز. و من درس مي

  ).40تعريف كردم گفت: عمر درازي داري، مادر. (همان: 

در معماري و نگارگري ايراني نمادي از بهشت است (انصاري و محمـودي نـژاد،   » باغ«
التي جادويي دارد بر رؤيـاگونگي ايـن خـواب    كه ح» هاي طلايي درخت«) و حضور 1386
تواند از تمـام لذايـذ و    افزايد. بهشت مكاني است كه انسان ديگر هيچ نيازي ندارد و مي مي

مند شود؛ اين شرايط هم عرضي و مشابهت زيادي  اي بهره هاي الهي، بدون هيچ وقفه نعمت
مادر است و مـادر بـدون هـيچ     هاي نخسين تولد دارد. در آن دوران نوزاد همبستة تن با ماه
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تـوان چنـين    كند. بنابراين مـي  دهد و آنها را برطرف مي اي به نيازهاي كودك پاسخ مي وقفه
كنندة تن و عاطفة مادر است. همچنان كه در بـاور دينـي نيـز     استنباط كرد كه بهشت تداعي

از آن » آمـده كارخانـة بـالا   «و » كوچة وسيع شده». «بهشت زير پاي مادران است«گويند  مي
خوانـدن   اي از استعلا، قدرت و استحكام باشد. اين استعارة قدرت با درس تواند استعاره مي

علاقگـي بـه درس و شكسـت در     دانيم كه اورهان به سـبب بـي   شود. مي اورهان همراه مي
شـود. پـس ايـن اورهـان      كند و در حجرة پدر مشغول به كار مـي  تحصيل، ترك مدرسه مي

آل است و اورهان دوست دارد  خواند، شايد اين تصويري از اورهانِ ايده نيست كه درس مي
ت او در   خواند آيدين است. آيدين درس گونه باشد. آنكه درس مي اين خوان است و موفقّيـ

آلِ اورهان همان آيدين است  شود. پس ايده تحصيل سبب جلب محبت مادر و حتي پدر مي
زي كند. نكتة جالب اين است كه اورهان در خوابش كوشد با آيدين همانندسا و اورهان مي

 كنـد و   آلـش يعنـي آيـدين را آرزو مـي     ايده»ِ خود«مي بيند كه مرده است، در واقع او مرگ
اش (كاميابي از عاطفة مادر) مجـاور و   آرزوي مرگ آيدين با مجموعة باغ و درختان طلايي
اش با دختـران و زنـان    ي او در رابطههمراه است. ناكامي اورهان از مادر، در دوران بزرگسال

  شود. اورهان هيچگاه از تن و عاطفة جنس مخالف كامياب نمي شود:  ديگر تكرار مي
عصر دلگيري بود. رفتم گورستان، سر قبر پدر نشستم و گريه كردم. گفتم: پدر، مـرا از  

 كننـد، چـرا اخمشـان را بـراي مـن      ها نگـاهم نمـي   چي ساختي، او را از چي؟ چرا زن
  ).28: 1389آورند؟ چرا قشنگ ترين دختر دنيا شيداي برادرم شده؟ (معروفي،  مي

شود. او بـا درك   اورهان كه از محبت و عاطفة مادر ناكام مانده است، از آيدين متنفر مي
كند.  رود و با او همانندسازي مي اي كه پدر به آيدين دارد به جانب پدر مي احساس خصمانه

را در جايگاه پدر قرار دهد و وارد جنگ قدرت با آيدين مي شـود:   اورهان مي كوشد خود
كـردم   پدر نتوانسته بود او را به عجز آورد و من مي خواستم اين كار را بكنم... و هرچه مي«

خورد  ). اما اين خود اورهان است كه در اين جنگ قدرت شكست مي327(همان: » شد نمي
كوشد داغِ خودشيفتگي و احساس حقارتي را كـه   يشود. او م و در باتلاق شورابي غرق مي

به سبب طرد شدن از جانب مادر بدان دچار شده اسـت از طريـق مـال انـدوزي و ثـروت      
جبران كند. اين مكانيسم جبران در بخشي از رويايي كه اورهان شب قبل از فرو رفتنش در 

تومان؟ و ابروهاش  مادر گفت: هشت هزار« مشهود است:بيند به خوبي  شورآبي در كلبه مي
را بالا انداخت... اورهان دست به جيب جليقه كرد و جلو پدر ايستاد: بنويس به حساب من. 

). اورهان در تصاحب ابژة عشق (مادر و سپس 284- 5(همان: » ها را مي خواهم من اين مبل
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زنـد، پـس    اش آسيب مي خورد و عقيم ماندن او به قدرت و حس مردانگي آذر)شكست مي
كوشد با ثروت اندوزي و كسب جايگاه اجتماعي، اين نقصانِ قدرت و حـس مردانگـي    مي

اي از پايگـاه و منزلـت در سـاختار     نشـانه » مبـل «كند. در واقع، در اين رويـا   خود را جبران
كنـد بـا خـرج كـردن پـول آن را بـه        خانواده و ميان اعضاي آن است كه اورهان سعي مـي 

  آورد.  دست
مثلث ارتباطي وجود دارد كه نشأت گرفته از يـك منبـع اسـت.     در سمفوني مردگان دو

اين دو مثلثّ، همان الگوي رابطة مثلثّ اديپي فرويد است كه در آن كشمكش بر سر مادر را 
آيـدين اسـت. در ايـن مثلـّث      –مـادر   -  كند. نخستين مثلثّ ارتباطي، مثلثّ پـدر  تبيين مي

ظاهر در جايگاه قدرت است. در رمان، مادر ـ كه  ارتباطي، مادر در رأس قرار دارد و پدر در
چندان از زندگي با جابر اورخاني (پدر) رضايت ندارد ـ در جهت ائتلاف با پسرش آيـدين   

كند تا بتواند پسر را به عنوان ابزار قدرت در تقابل بـا شـوهر (جـابر اورخـاني)      حركت مي
ي يكي شدن بـا فرزنـد پسـر (آيـدين)     داشته باشد. در واقع ما اينجا با تمناي خود مادر برا

شود و دلبسـتگي آنهـا بـه     رو هستيم؛ در نتيجه رابطة مستحكمي ميان اين دو ايجاد مي روبه
). در تقابل و تنش 311(همان: » آيدين، آيدين مادر است«گيرد:  همديگر به خوبي شكل مي

ند و بر پدر پيـروز  ك ميان آيدين و پدر، اين آيدين است كه مادر و عاطفة او را تصاحب مي
شود. در سطح ظاهريِ روايت، پدر اين ناكامي خود را در لباس منطبق ساختن آيدين بـا   مي

پوشاند و به  رسوم، سنتّها و هنجارهاي رايج اجتماعي و بازداشتن آيدين از ديگرانديشي مي
 ـ   اندازد؛ اما در لايه ها جنگ قدرت راه مي اين بهانه ر سـر  ي پنهان روايت، ايـن كشـمكش ب

 تصاحب مادر و عاطفة او است.

شود. در اين مثلثّ ارتباطي،  دومين مثلثّ ارتباطي ميان مادر ـ آيدين ـ اورهان برقرار مي  
گيرد. و اين آيدين است كـه در جايگـاه قـدرت قـرار دارد؛      مادر همچنان در رأس قرار مي

هان را از مادر محروم چون توانسته است پيش از اين مادر و عاطفة او را تصاحب كند و اور
»ِ خود«شود غريزة زندگي در  و ناكام سازد (در واقع او را اخته و عقيم كند). آيدين سبب مي

او وارد آيد و احساس حقارت كند. »ِ خود«اورهان تضعيف شود و آسيبي جدي به ساختار 
ميش كنـد و بـراي نـابودي عامـلِ ناكـا       شود اورهان به آيدين حسادت اين فرايند سبب مي

بكوشد. در اين حسادت اورهـان و ميـل او بـه نـابودي آيـدين نـوعي علاقـه و شـيفتگي         
كنـد، اورهـان    است: چون آيدين قدرت آن را داشته است كـه تـن مـادر را تصـاحب     نهفته

هـاي خاصـي دارد (ماننـد ظـاهر      ؛ چون آيـدين ويژگـي  شود ناخودآگاهانه شيفتة آيدين مي
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د توجه دختران بودن) اورهان در عين حسادت بـه او  جذاّب، تحصيل و كتاب خواني، مور
آيدين همان «دهد.  خود قرار مي» منِ ايده آل«شود و او را در جايگاه  به طرف او جذب مي

). به اين سبب است كـه  1386ياوري،»(است كه اورهان به آن دسترسي ندارد» من ايده آلي«
اي از جذب/دفع يا عشق/نفرت  آميخته emotionalambivalence(5اورهان دوگانگي عاطفي (

نسبت به آيدين دارد. اين دوگانگيِ عاطفي به خوبي در جريان روايت مشهود است. تلاش 
اورهان براي انداختن آيدين از چشم پدر، ديوانه كردن او، و تصميم بـه كشـتن او گـرفتن،    

نـد تـا جـايي كـه     ك همگي دلالتي آشكار بر اين دارد كه اورهان آيدين را از خود دفـع مـي  
كـنم   توي دلم گفتم: به خدا قسم نابودت مـي «اورهان در حديث نفسش با خود  مي گويد: 

هاي زير نيز حالت جذب اورهان نسـبت بـه آيـدين را     ). بخش28: 1389(معروفي، » برادر
  دهد: نشان مي

زد، با صورت اصلاح شده  كرد، كروات مي كت و شلوار يشمي خوش دوختي تنش مي
هـاي سـياه و    د و صورت تاتاري لاغر، با آن چشـم يكي در ميان... با آن قد بلنو سبيل 

كرد، دو تا كتاب دست  اي مي پوشيد، سرسبيل را آنكارد مي قشنگ... كت و شلوار قهوه
  )28و 36(همان:  .گرفت مي

حضورش برايم اهميتي نداشت اما غيبتش خيلي آزاردهنده بود. شـبهايي كـه تـوي آن    «
ي خوابيد، من بالا بودم، تنها، اما مي دانستم كه هسـت. يكـي هسـت. يكـي آن     زير زمين م

هـاي   )؛ اين شيفتگي اورهان به آيدين در لحن توصيف50(همان: » كشد پايين دارد نفس مي
گيرد  كه او از آيدين دارد آشكار است. آيدين در تقابل با اورهان، در جايگاه قدرت قرار مي

شود. بنابراين آيدين در جايگاه  ي مادر مي اورهان از تن و عاطفهو دليل اصلي عدم كاميابي 
شود  گيرد كه كودك هم به طرف آن جذب مي كنندة مرحلة اديپي فرويد قرار مي پدرِ محروم

  خواهد او را نابودكند. هم مي
است.  »پدركشي«شكل ديگرگون شدة » برادركشي«كرد كه  توان استنباط اينجاست كه مي

جا شدة پدركشي  داند: كهن الگويي كه صورت جابه را يك كهن الگو مي» شيبرادرك«يونگ 
رانده شدة حذف پدر، پسر را به ناگزير بـه سـوي بـرادر ـ كـه       واپس است. حسادت و ميلِ

). بنـابراين  77: 1366كشـاند (جـونز،    چون پدر، رقيبي مهربان در عشق به مادر است ـ مـي  
اي به نام آيدين،  فة مادر و وجود عامل محروم كنندهاورهان به دليل عدم تصاحب تن و عاط

اديپـي   هـاي پيشـا   كنـد و در دوره  تواند طي مراحل رشد رواني/جنسي خود را به خوبي نمي
؛ الگوي تكرارِ از دست دادن و 6شود ) ميFixationماند و تثبيت ( (دهاني و مقعدي) باقي مي
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و ديگر زنان) و عقيم بودن اورهان از طرد شدن از جانب جنس مؤنثّ (از جانب مادر، آذر 
اديپي است. از اين نظر اورهان در تقابل با آيدين است.  پيشا  هاي بارز تثبيت در مرحل جلوه

آيدين در تصاحب تن و عاطفة جنس مؤنث موفقّ است (به دست آوردن تن و عاطفة مادر، 
  شود. ختم مي فروزان و سورمه) و ازدواجش با سورمه به زايندگي و تولدّ فرزند

است كه در سرتاسـر   »شورآبي«هاي حضور اورهان در مرحلة پيشااديپي،  از ديگر نشانه
شود. كنشِ دو شخصيت  وجود دارد و در پايان رمان، زندگي اورهان در آنجا تمام مي رمان

اصلي رمان (اورهان و آيدين) نسبت به شورآبي متفاوت است. در كنشِ آيدين به شـورآبي  
هـا هـم شـورزار را نگـاه      آيدين] از بالاي تپه«[شود:  جذب و شيفتگي مشاهده ميحالتي از 

). شـورآبي و  57(همـان:  » كرد و هم شورآبي را. گفت: شورآبي را خيلـي دوسـت دارم.   مي
هـا   بخش است وحضور مكررّ او در اين مكـان  خانة مجاور آن براي آيدين مكاني لذتّ قهوه

بخشي كه از دوران كودكي او روايت  طرة رؤياگون و لذتّشود؛ حتيّ در تنها خا مشاهده مي
). امـا شـورآبي هـم لـذتّ و     115- 7شود، شورآبي مركزيت و محوريـت دارد. (همـان:    مي

آفريند هم نابودي و مرگ. حضور اورهان در كنار شورآبي حضـوري بـا فاصـله     زندگي مي
در كنار شورآبي مشاهده  است. تقريباً در هيچ جاي رمان حضور بي فاصله و تنهاي اورهان

شود؛ حضور او در كنار شورآبي وابسته است به حضـور ديگـران و در بيشـتر اوقـات      نمي
وابسته به حضور آيدين در كنار شورآبي و قهوه خانـة مجـاور آن اسـت. در واقـع، بيشـتر      

شود بـراي پيـدا كـردن     مواقعي كه حضور اورهان در كنار شورآبي و قهوه خانه مشاهده مي
ين و بازگردان او به خانه است. رمان سمفوني مردگان با سفر اورهان از شهر بـه طـرف   آيد

شـود و بـا فـرو     شورآبي و قهوه خانة مجاور آن، با نيت پيدا كردن و كشتن آيدين، آغاز مي
  شود.  رفتن اورهان در باتلاقِ كنار شورآبي و مرگ او تمام مي

زار  قرار دارد. در اساطير ملل  باتلاق و لجنشورآبي درياچة نمكي است كه در كف آن 
اي بي شكل، منفعل و زنانه است. جايي است كه تصويرِ لذايذ  مختلف معمولاً باتلاق پيكره

توانـد مشوشـش كنـد (شـواليه و      كند و آرامشي است كه هيچ چيز نمـي  جنسي را ارائه مي
  : مدخل باتلاق). رود گيبلت معتقد است: 1378گربرآن، 

تـر مكـاني    كننده، يا شايد به بيان دقيق ، به طور كلي باتلاق، مكاني است ... پنهانمرداب
شـوند،   هاي مختلف مربوط به بدنِ مادر در آن محو مـي  است مادري كه اميال و هراس

  ).194: 1383(برتنس،  .باتلاق مكاني به تمام معني پيشااديپي است
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طرف شورآبي و فرو رفتن در آن، بازگشتي  كرد  سفر اورهان به توان استنباط بنابراين مي
هـا   به درون تن و جسم مادر (جنس مؤنث)است. مكاني كه در آنجا تشـويش و اضـطراب  

دارد، همانند مرگ. بر ايـن اسـاس، سـفر بـه سـوي       يابد و آرامش و لذتّ سكني خاتمه مي
وخـالي و  ي سـياه، ت ا رحمي دانست. گويي شورآبي حفـره  توان بازگشتي درون باتلاق را مي

  است كه دارد تمام هستي اورهان را در خود فرو مي برد.  مكنده
بينـد،   اين بلعندگي شورآبي در رؤيايي كه اورهان در شب پيش از مرگش در كلبـه مـي  

  مشهود است:
هاي ململ صورتي تزيين شده بود و باد پرده ها را بـه   ... اتاق مهماني از هر سو با پرده

اي  ، وسط اتاق يك دست مبل سراميك قيمتي به رنـگ قهـوه  داشت. آن جا پرواز وا مي
بود و ميز وسط آن سـراميك منقوشـي بـود كـه بـر هـر        دور يك فرش كاشي را گرفته

اش كلة يك بز كوهي برآمده بود. اما گلدان وسط ميز بدون گل، انگـار بـا سـياهي     پايه
رانـد و   وسط اتاق مي ها را به رنگي پرده خواست همه چيز را ببلعد. باد سياه دهانش مي

هـا، زن   تركاند. كنار پنجره در ميان كش و قوس پـرده  سوز سردي پوست تن آدم را مي
بود و پوشش تنش همان پرده بود. سر برگرداند و به اورهان نگـاه   اي ايستاده نيمه برهنه

جويد. گفت: دو تا بچة خوشگل. و سـعي كـرد انـدام رشـيدش را در      كرد. آدامس مي
آمد و موهاي  گذاشت. كمي لاغر و رنگپريده به نظر مي رده بپوشاند اما باد نميلاي پ لابه

آمد، با همان رفتار كند و  هايي كه از حمام درمي بورش حلقه حلقه شده بود. مثل وقت
» بيـا. «و خنديـد. اورهـان گفـت:    » آذر، پـر «زن گفت: » تو آذري؟«آرام. اورهان گفت: 

كـرد... (معروفـي،    تـاب مـي   ميلي سركوفته او را بييكپارچه هوس و خشم و كينه بود. 
1389 :4 -283.(  

قهـوه  «يافتـة   جا شده و تغييرشكل نشانة جابه» اي وسط اتاق مبل سراميك قيمتي و قهوه«
ها در دو چيز اشتراك دارند: نخست اينكه هـر   است. هر دو اين مكان» خانة مجاور شورآبي

وگـو و خـوردن چيـزي     و ايجـاد ارتبـاط و گفـت   ها  دو آنها مكاني براي گرد هم آمدن آدم
خانه، مبل و ميـز   است (قهوه» اي رنگ قهوه«(همانند چايي) است. دومين وجه مشترك آنها 

 308ي  است، در صفحه حك شده» كلة يك بز كوهي«ها  اي). بر هر پاية ميزِ وسط مبل قهوه
كننـدة ايـن ميـز و     ند تداعيتوا شود كه مي خانة شورآبي ارائه مي رمان توصيفي از جلو قهوه

جـا   تابيد و دو كـَل آن  ور مي بيرون [از قهوه خانه] سبز بود و آفتاب يك«... هايش باشد:  پايه
بـز كـوهي حـك    «). اين وجه اشتراك بين 308(همان: » كردند... كنار درخت شاخ بازي مي

اي  تواند نشانه رند ميخانه وجود دا (بز كوهي) كه بيرون از قهوه» دو كلَ«و » شده بر پاية ميز
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» گلداني«خانة مجاور شورآبي باشد. در وسط ميز  ديگر از يكي بودن مبل و ميزِ رؤيا و قهوه
گيـرد و سـبب    قرار دارد كه بر خلاف انتظار و كاركردش (مكاني كـه در آن گـل قـرار مـي    

را  انگار همـه چيـز  » دهانة سياه و گشادش«زيبايي و طراوت مي شود) بدون گل است و با 
گل بودنِ گلدان ـ كه نشـانه اي از عـدم طـراوت و زيبـايي       خواهد در خود فرو برد. بي مي

و مـا  «تواند نزديكي داشته باشد:  كند مي با توصيفي كه اورهان از شورآبي مي - گلدان است 
وقتي از تپه ها سرازير مي شديم، شورآبي را مي ديديم. اما حـالا هـيچ چيـزي بـه زنـدگي      

). گلدان هم مانند شورآبي بدون طراوت و سرزندگي است و 321(همان:  »شباهت نداشت
خواهد همه چيز را درون خود فرو برد و ببلعد. در پايان رمان اورهان به درون  همانند آن مي

ميرد. نكتة جالب توجه در اين رؤيا حضـور گسـتردة فضـا و     شورآبي بلعيده مي شود و مي
پيكـرة  «و » هاي ململِ صورتي رقصان در باد پرده«لب نيروي جنسي/ شهواني است كه در قا

اي از وجود و سيطرة  سازد. در واقع، اين رؤيا نشانه (آذر) خود را آشكار مي» نيمه برهنة زن
اديپي شورآبي بر زندگي اورهان است. فضايي كه آكنده از تصويرهايِ تن زنانـه   فضاي پيشا

آفرين است. شورآبي مكاني است كه  رگبخش و م و لذايذ جنسي است، و عين حال آرامش
  در آن غريزة مرگ بر اورهان اورخاني چيره مي شود.

  
 گيري نتيجه. 7

گيـري   سرما و برف دو عنصر غالب در رمان سمفوني مردگان است. اين دو عنصر در شكل
فضاهاي رمان و معناي كلي آن نقشي آشكار دارد. سرما و برف دلالتي آشـكار بـر مـرگ و    

مردگان دارد. مرگ و تاريكي همان چيزي است كه بر سرتاسـر رمـان سـايه افكنـده     دنياي 
تـوان گفـت كـه فضـاي رمـان بيشـترين        است. اگر مرگ فضاي غالب رمان باشد پس مـي 

عرضي را با شخصيت و روان اورهان دارد. اورهان يكي از دو شخصيت اصلي اين رمان  هم
استيلاي غريزة مرگ بر اورهان كاملاً در تقابل  است كه غريزة مرگ بر او استيلا يافته است.

است با آيدين كه غريزة زندگي در او وجه غالب دارد. آيدين چه در زمان جـواني، چـه در   
ساختارمند دارد كه سـبب  » خودي«زمان دوري از خانواده و تنهايي، حتيّ در زمان ديوانگي 

و ديگران حفظ و اعمال كند؛ امـا  شود بتواند سوژگي و فاعليت خود را بر جهان اطراف  مي
اورهان شخصيتي است كه غريزة مرگ او را به سمت ويرانگري سـوق داده و تـاريكي بـر    

  وجود او مستولي شده است. از اين نظر فضاي مرگ رمان با روان اورهان همسويي دارد.
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آنچه سبب شده است غريزة زندگي بر آيدين و غريزة مرگ بر اورهـان مسـتولي شـود    
اي است كه مادر با اين دو برادر داشته است. هر چند مـادر در روايـت رمـان     طة دوگانهراب

چندان نقش برجسته و چشمگيري ندارد، اما اين اوست كه مسير زندگي و نوع شخصـيت  
مـادر بـه او سـبب     است. آيدين يگانة مادر است و علاقـة ويـژة   اين دو فرزند را شكل داده

هاي پيش اديپي و اديپـي زنـدگي    عاطفة او كامياب شود و مرحله است بتواند از مادر و شده
خود را با موفقّيت ازسربگذراند. اما اورهان درست در تقابل با آيـدين اسـت. او از مـادر و    

شـود   تواند مادر را داشته باشد. اين امر سبب مـي  گاه نمي شود و هيچ اش كامياب نمي عاطفه
مجزا را طي كنند: آيدينِ زيبا و جـوان هميشـه كـانون    اورهان و آيدين در زندگي دو مسير 

كند، هميشـه بـا اسـتقلالِ     شود، زنان و دختران را به سوي خود جذب مي توجه ديگران مي
كنـد و فقـط عامـل بيرونـي      اش را سپري مي ساختارمند مراحل زندگي» خود«شخصيتي و 
دهـد)؛   آش مغز چلچله به او ميتواند وي را از پا درآورد و ديوانه كند (اورهان  است كه مي

تواند زنان و دختران را به سوي خود جذب كنـد و هيچگـاه كـانون توجـه      اما اورهان نمي
خودش را ثابت كند و نقص  ت اقتصاديكوشد با كسب پول و موقعي شود. بنابراين  مي نمي

ت اجتماعي است هيچگاه اين منزل برده و ناكاميش را جبران نمايد. اورهان در درون خود پي
تواند خلأ وجودش را پركند. معناي سمفوني مردگان محصول تقابل اورهـان و آيـدين    نمي

است: اورهانِ ناكامروا ميل به حذف و نابودي آيدينِ كامياب دارد. در واقع، براي او آيـدين  
 »پـدر كشـي  «است. بدين سبب اورهان ميـل   همان پدر نماديني است كه مادر را از او گرفته

  دوباره در تاريخ مكررّ شود.» برادر كشي«گرداند تا  ا به جانب آيدين ميخود ر
رحمي اسـت. هـر    باتلاق شورآبي در اين رمان نمادي آشكار از مرگ و بازگشت درون

شود، برف، سرما، تاريكي و مرگ  قدر اورهان در شب آخر زندگيش به شورآبي نزديك مي
بود به تنهايي به شورآبي  اش هيچگاه نتوانسته گيشود. اورهان در زند بيشتر بر او مستولي مي

شود كه مرگي محتـوم   گاه به شورآبي نزديك مي ترسيد و آن نزديك شود و هميشه از آن مي
  در انتظار او است.

  
 

  ها نوشت پي
هـاي رمـان سـمفوني     تحليـل روانكاوانـة شخصـيت   « شناسانه بر مقالة  مقالة حاضر نقدي آسيب. 1

 از محبوبه اظهري و سهيلا صلاحي مقدم (ادبيات پارسي معاصر، سال دوم، شمارة دوم،» مردگان
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) است. در آن مقاله، پس از طرح مباحثي مفصل دربـارة تحليـل   17ـ1، صص91پاييز و زمستان 
  اند كه:  رواني دو شخصيت اصلي رمان، نتيجه گرفته

گسـيختگي   هـاي متعددنـد و در مـوارد بحرانـي دچـار روان      جـوري رن آيدين و اورهان دچار روان
اسـت...هر   شان (تولدّ تا هفت سالگي) در كودكي ها ها و اختلالات آن شوند. ريشة بيشتر بيماري مي

اند. آيدين نتوانسته عقدة اديپ خود را در كودكي، بـه   دو برادر در محيط نامناسب عاطفي رشد كرده
مادر تحت ستم، حل كند...آيدين، كه در همة عمر تحت فشارهاي پدر  علت وجود پدر خودكامه و

تر خود دچار  شود...اورهان نيز همانند برادر بزرگ ي ميجبار بوده، كم كم دچار افسردگي و درماندگ
هاي متعدد است. او نيز نتوانسته رشد رواني جنسي خود را بـه سـلامت پشـت سـر      روان رنجوري

  ).15: 1391حي مقدم، بگذارد... (اظهري و صلا

به در مقالة حاضر، چنان كه خواهيم ديد، در خوانشي متفاوت از رمان و با توجهي ساختاري 
تقابل اورهان و آيدين، در واقع، تقابل غريزة مرگ و غريزة زندگي دهيم كه  نظرية فرويد نشان مي

رنجـوري   كـه دربـارة روان  رنجوري و سلامت روان است؛ و هر آنچه  يا به تعبير بهتر تقابل روان
تارمند آيدين در مقالة فوق آمده است به دليل اشتباه در درك مفاهيم فرويدي و برداشت غيرساخ

وسـاخت  توجهي بـه شـواهد متعـدد متنـي در ر     تكه از دستگاه فكري او، و نيز به دليل كم و تكه
  داستان و اشارات دلالتگر به زيرساخت آن (پيرنگ استعاري و حذفي متن) بوده است.

شورآبي درياچة نمكي است كه در نزديكي اردبيل واقع شده است. در اصل شورابيل است (يكتا،  .2
1384 :204.(  

ورزد و از والـد   . به نظر فرويد كودك در اين مرحله نسبت بـه والـد جـنس مخـالف عشـق مـي      3
هراسد؛ فرويد اين وجه تسـميه را از   داند مي همجنس كه در آن زمان او را رقيب عشقي خود مي

ي يوناني گرفت كه در آن اديپوس ندانسته پدرش را كشت و با مادرش ازدواج كـرد   يك افسانه
نوشـتة  » هـاي تبـاي   افسـانه «بنگريـد بـه   » اديپـوس شـهريار  «). دربارة افسانة 473: 1387لتز،(شو

  سوفوكلس با ترجمة زيباي شاهرخ مسكوب. 
مــان  هــاي واقعــي يــا تخيلــي مكانيســمِ جبــران تلاشــي اســت بــراي غلبــه كــردن بــر حقــارت .4

  ). 139  :1387(شولتز،
دانـد و احسـاس    ت،  پـدر را چـون رقيبـي مـي    مرحلة اديپي، كودكي كه عاشق مادر خود اس . در5

اي نسبت به او دارد. از يك سو او را دوست دارد و بر قدرت پدر كه خود فاقد آن است،  دوگانه
برد و مي خواهد مانند پدر شود؛ اما از سويي ديگر به سبب در اختيار و تحـت تسـلطّ    رشك مي

انجامـد.   اخته شدن و نابودي به دست پدر ميداشتن مادر از او متنفرّ است و اين تنفرّ به ترس از 
  كند.  اي از عشق و نفرت است ـ تجربه مي اي را ـ كه آميزه در اينجا كودك احساس دوگانه
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. حالتي كه در آن، به سبب ناكامي يا ارضاي بيش از اندازه، بخشـي از ليبيـدو در يكـي از مراحـل     6
  ).568: 1387ماند (شولتز، رواني/ جنسي صرف شده مي

  
 نامه كتاب
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